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ما بچه های 
بدون خانواده

زندگی برای بچه های مهتاب به شکلی 
پیــش رفته که در ســال هایی از کودکی و 
نوجوانی خــود به اجبار به دور از خانواده 
در مراکز شــبه خانواده بهزیســتی زندگی 
کردنــد. هر کدام بعد از ۱۸ ســالگی که از 
این مراکز ترخیص شــدند، تنهایی زندگی 
را پیش گرفتند. از انتخاب خانه و شــغل 
تا انتخاب همســر، در تمام این مسیر تنها 
بودنــد و هســتند. معصومه یکــی از این 
بچه های مهتاب اســت. دختری ۳۰ ساله 
که حــالا با تلاش هایش بعــد از ترخیص 
از بهزیســتی خانه ای اجاره در مرکز شهر 
دارد و شــغلی که بابت آن زمان بسیاری 
را صرف کرده تا به درآمد خوب برســد اما 
طبق گفته های خودش تنهایی همیشه با 
او خواهند مانــد. معصومه در نامه ای به 

«شرق» این طور می نویسد.
«حالا بیش از ۱۰ ســال اســت که تنها 
زندگــی می کنم. اوایل کــه از مرکز بیرون 
آمده بودم همه چیز خیلی ســخت تر بود، 
حتــی تنهایی غذا درســت کردن و تنهایی 
خریدکــردن هم برایم یک کار وحشــتناک 
بود. حالا از آن روزها خیلی گذشــته. من 
بزرگ شــدم و یاد گرفتم تا همیشــه باید 
فقط روی پاهای خودم بایســتم. راستش 
چندباری تلاش کردم تا رد مادرم را بگیرم و 
او را پیدا کنم. تا جاهایی هم پیش رفتم اما 
ترسیدم. ترسیدم همه چیز برایم سخت تر 
شــود و دیگر تقلایی برای پیداکردن مادرم 
نکردم. شــش ماه تمام با کمک مددکاری 
کــه با مــن در ارتباط بود، پیــش رفتیم و 
دیدم دارم به محلات شــوش و هرندی و 
آدم های درگیر اعتیاد آن منطقه می رسم. 
به خودم گفتم تنهایی هزار دردســر داری 
و اگر تصورم از مادرم آنچه از کودکی فکر 
می کردم نباشــد، همه چیز برایم سخت و 

سخت تر خواهد شد.
همه بــا وجودی که چند ســال از 
آن روزها گذشــته اما من هرروز به این 
چیزها فکر می کنم. بــه چهره مادرم، 
به حال و روزش و به اینکه اصلا زنده 
است یا نه. دیشب با چند تا از دوستانم 
در کافه ای نشســته بودیم و حرف به 
کودکی ما رســید. این وقت ها همیشه 
برای من یادآوری می شــود که حقیقتا 
آدم تنهایی هســتم. مــن هیچ خاطره 
خاصی بــرای تعریف کردن نداشــتم. 
من مثل دوســتم مادری نداشــتم که 
برای نمرات پایین مدرسه دعوایم کند 
یا پدری که حتی برای ارتباط با پسرها، 
تنبیهم کند. تصور می کنم من در جهان 
دیگــری برای خودم ســیر می کنم که 
کســی چیــزی از آن نمی دانم. خیلی 
وقت ها که اصرار بــر تنهایی ام خیلی 
بیشــتر می شــود، به خودم می گویم 
شــاید در حال تنبیه خودم هستم اما 
برای چه چیز؟ برای آنکه ســهمی در 
نداشتن مادر و پدر خود نداشتم؟ بعد 
از خودم خنده ام می گیرد. این ماجراها 
تنها بخشــی از زندگی من اســت که 
هرروز در حال تجربه آن هستم. حتما 
آدم هــای بســیار زیادی شــبیه به من 
تنهایی در حال تجربه تنهایی هســتند 
که در جانشــان ریشه کرده است اما با 
همه این حرف ها و با همه تنهایی که 
تجربه می کنم اما فکر می کنم به تمام 

اجزای این تنهایی عادت کردم...».

سرطان سرطان است
نه هیولای وحشتناک!

چند روزی اســت عکسی از بهرام بیضایی دست به دست می شود و 
در فضای مجازی می چرخد؛ عکس می گوید حال و روز استاد خوب 
نیســت و کســالت دارد و بیمار اســت اما شرح نوشته شــده برای عکس 
اذیت کننده تــر از خــود تصویــر اســت؛ از قضا شــرح عکــس را منتقد و 
ســینما گری که با کلمه و بار کلمه و تأثیر آن بر مخاطب آشناست، نوشته 

است.
 نویسنده برای شرح بیماری بهرام بیضایی از واژه «هیولای وحشتناک» 
اســتفاده می کند و سرراســت و مستقیم واژه ســرطان را نمی نویسد. لابد 
پیش خود فکر می کند چه کار بزرگ و درســتی هم انجام داده است. بله! 
همه ما می دانیم سرطان، سرماخوردگی نیست و ابتلا و درمانش چه روند 

طاقت فرسا و آزاردهنده ای است. 
همه مــا می دانیــم هنوز کــه هنوز اســت و پــس از دســتاوردها و 
پیشرفت های پزشکی تا نام سرطان به میان می آید، زانوها سست می شود، 
بند دل ها پاره و چشم ها خیس اما آیا این را هم می دانیم بار روانی اضافه 
گذاشــتن بر دوش بیمار ســرطانی و مخاطب بیش از خــود بیماری آزار 
می دهد؟ می فهمیم کلمات چه باری دارند و چه تأثیری می گذارند؟ درک 
می کنیم تفاوت میان کلمه   «ســرطان» و «هیولای وحشــتناک» چیست؟ 
از این بدتر اینکه بســیاری از صفحات مجازی خبــری به تقلید از صفحه 
مجازی نویسنده شــرح عکس، واژه «هیولای وحشــتناک» را نعل به نعل 
در تیتر خود آورده اند، به هوای دزدیدن بیشــتر نــگاه و ذهن مخاطب در 

رقابت های عجیب و غریب مجازی. 
ساده نویســی خاصــه در ایــن موضــوع که دربــاره بیمــاری و حریم 
خصوصی و ســلامت روانی بیمار اســت، چه ایــرادی دارد که هر لحظه 
و هرجــا و هر خط باید تشــبیهات ادبی و گاه حتی بی ادبــی و ناکارآمد را 
از کیســه مان در بیاوریم و دســت آخــر جز عصبانیــت و ناراحتی و ترس 
چیزی هم نیافرینیم؟ کافی اســت به یاد بیاوریم پادشاه بریتانیا به محض 
اینکه متوجه شد به ســرطان مبتلا شده است، موضوع را بدون بازی های 
کلامی و اســتعاره  های نابجا با شــهروندان کشــورش در میان گذاشت. یا 
پرنســس ولز، عروس خانواده ســلطنتی بریتانیا پــس از مدت ها دوری از 
عرصه عمومی، روبه روی دوربین نشســت و ســاده و سرراست از ابتلا به 
سرطان خبر داد و از کلمات دیگر استفاده نکرد و بار اضافه به دوش خود 

و علاقه مندانش نگذاشت. 
از این گذشــته نویســنده شــرح عکس مرتکب اشــتباه بزرگ تری هم 
می شــود و ما این را پس از اینکه حمید امجد در یادداشتی تذکر می دهد، 
متوجه می شــویم. امجد می  نویســد خبــر بیماری بهــرام بیضایی خبری 
سوخته و قدیمی اســت و مدت ها از این عکس می گذرد و حال کارگردان 
عزیز ما خوب اســت و روند درمان تمام شــده و... با این حســاب نویسنده 
شــرح عکس به محض دیدن تصویر حتــی پرس وجوی دقیقی هم انجام 
نداده و فقط با ثبت چند کلمه و فشــردن دکمه «پســت» صفحه مجازی 
خــود، تنها موجی از نگرانــی و ناراحتی را راه انداختــه و ذهن مخاطبان 
را بــا کلماتی بیشــتر از اصل موضــوع ناراحت کننــده و آزاردهنده درگیر 

کرده است. 
این روزهــا حجم خبرهای بد و ناگوار بر خبرهای خوب و امیدوارکننده 
پیشــی گرفته است و در این شکی نیست. روزگار، روزگار خوشایند و زیبایی 
نیســت و ملال و غم هر روز بیشتر از دیروز ما را محاصره می کند. خلاصه 
اینکه خوش نمی گذرد، پس شــاید بهتر است بیشتر از همیشه حواس مان 
به حال و روز یکدیگر باشــد، کلمات را دقیق تر و صحیح تر به کار بگیریم و 

از ناراحت کردن بی دلیل یکدیگر بپرهیزیم.

درخواست تهرانی ها  از شورای شهر 

تهران چه شهرداری می خواهد؟
یادداشت بچه های مهتاب

شــرق:  پــس از کارزار جلوگیــری از تخریب پــارک قیطریه که 
تاکنون بیــش از ۱۴۰ هزار نفر آن را امضا کرده اند، کارزار دیگری 
به راه افتاده با هشــتگ شــهردار خوب_کجاست؟ در این کارزار 
درخواســت برکناری شــهردار تهران مطرح شــده و خطاب به 
اعضای شــورای شــهر تهران آمده «همان طورکه مستحضرید 
در مخالفــت با اقدام اخیر شــهردار تهران جنــاب آقای زاکانی 
جهت بنای مســجدی در پــارک قیطریه کارزاری بــه راه افتاده 
کــه تاکنون از مــرز یکصدوچهل هزار امضا گذشــته و این عدد 
مدام  در حال افزایش اســت. شهروندان تهرانی محق به داشتن 
شهرداری هستند که توانایی ســاختن پارک های جدید و افزایش 
ســرانه فضای ســبز را داشته باشد. در کلان شــهری که در بیشتر 
روزهای ســال از هوای آلوده و بمباران شــیمیایی ناشی از بنزین 
غیراســتاندارد پتروشــیمی و خودروهای فرســوده و بی کیفیت 
داخلی رنج می برد و هرساله هزاران نفر بر اثر بیماری های تنفسی 
و قلبی جان می دهند و تعداد زیادتری مخصوصا از جامعه زنان 
کشــور بر اثر بی تحرکی ناشــی از کمبود و نبود فضای سبز کافی 
و پیســت دوچرخه ســواری دچار انواع بیماری های جســمی و 
روحی و اضافه وزن و افسردگی می شــوند؛ در حالی که مسئولین 
شــهری و کشــوری هیچ عزم و تدبیری بــرای حل این معضلات 
بــزرگ زیســت محیطی و خســارت های مادی و جانــی ندارند و 
شــهردار تهران به جای توسعه فضای ســبز پارک ها میل وافری 
به تراکم فروشــی و تغییر کاربری فضای سبز پارک های موجود به 
مسجد و هتل و برج و رســتوران و شهربازی و فضاهای اداری و 

تجاری و کسب درآمد از پارک ها دارد.
در بخش دیگر این درخواســت آمده اســت: شــهردار خوب 
شهرداری است که خادم مردم و تابع خواست اکثریت شهروندان 
باشد، نه شــهرداری که برای مردم شمشیر از رو ببندد و با آنها از 

موضع لج بازی و قلدری برخورد و برخلاف میل آنها عمل کند.
 تهران کلان شــهری پرمســئله اســت و اداره آن مســئولیتی 
سنگین است که شهرداری دانشمند و توانمند و با فکر و با تجربه 
می طلبــد که از عهده و توان آقای زاکانی خارج اســت. ایشــان 
بــه تجربه ثابت کرده که مــرد این میدان نیســت و از عهده این 
مســئولیت سنگین برنمی آید.   لذا از آن شــورا انتظار می رود تا بار 
این مسئولیت ســنگین را از روی دوش ایشان برداشته و بر دوش 
اهلش بگذارد. تهران پس از انقلاب شهرداران و مدیران شایسته 
و توانمندی به خود دیده که همگی حی و حاضر برای خدمت به 
شهر و شهروندان اند. مملکت قحط الرجال نیست و با وجود افراد 
صالح و شایســته گذاشتن افراد ناتوان در مسئولیت های بزرگ به 
مثابه خیانت در امانت و ایراد خســارت به کشور و مردم و باعث 

مدیونی و خسران دنیا و آخرت است ».
در پایان گفته شــده که این کارزار از طــرف ملت ایران، مردم 
تهران، اهالی شمیران، اهالی قیطریه و دوستداران محیط زیست 

است و تاکنون بیش از ۲۲ هزار نفر آن را امضا کرده اند.
محمد درویــش در این رابطه در کانال تلگرامی اش نوشــته 
اســت: «در حالی که شــمار امضا ها در کارزار پارک قیطریه از ۱۴۵ 
هزار و کارزار نه به زاکانی از ۲۲ هزار هم عبور کرده است، یاد این 
پاسخ مشهور علیرضا زاکانی پیش از حضور در ساختمان بهشت 

و قبول مســئولیت شهرداری تهران افتادم! اگر با همان خط کش 
بی عرضه گی، بی فکری و بی غیرتی الان که نزدیک به سه سال از 
عمر دولت متبوع شما و این سخن تان می گذرد، بخواهیم قضاوت 
کنیم، عیار بی عرضه گی، بی فکری و بی غیرتی ظاهرا بیشتر شده! 

نشده؟
یعنی الان ســقوط آزاد و بی ســابقه ارزش پــول ملی، تورم 
افسارگســیخته، افزایش روزهای ناســالم، بحــران آلودگی هوا 
حتی در کم تراکم ترین شــهر ایران، اردکان، افزایش پانزده میلیارد 
مترمکعبــی ناترازی ســفره های آب زیرزمینی و گســترش خطر 
فرونشســت زمین و... ناشــی از چند درصد بی فکری و بی غیرتی 
است آقای شهردار؟ شجاعت داشته باش و از مردم عذرخواهی 

کن به خاطر دادن آن همه نشانی های غلط.
مطالبه ما همچنان قبول این واقعیت اســت که نباید فضای 
سبز اندک شهر تهران که با کمبود سرانه فضای سبز روبه روست 
و دچار تورم روزهای ناســالم اســت، قربانی تغییر کاربری به هر 
بهانه ای، چه ساخت هتل، شــهربازی یا مسجد شود. پیام کارزار 
پــارک قیطریه را درک کرده و یک مطالبــه مدنی را دوباره به یک 
بحران اجتماعی، سیاســی، دینی و امنیتــی بدل نکنید. پذیرش و 
احتــرام به نظر افکار عمومی، یعنی ترویج امید و افزایش ضریب 
مشارکت عمومی؛ کیمیایی که شــهرداری و دولت سخت به آن 

نیاز دارند! یعنی واقعا متوجه این نکته ساده نیستید یا؟».
هرچند این نخســتین کارزار بــرای برکنــاری علیرضا زاکانی 
نیســت، در ســال ۱۴۰۰ نیــز برخی از شهرســازان، کارشناســان 
حقوقی و شــهروندان تهرانی به حکــم وی اعتراض کردند و آن 
را غیرقانونی دانســتند. در این کارزار که بــه امضای ۳۱ هزار نفر 
رسیده بود ابهامات قانونی بودن انتخاب زاکانی به عنوان شهردار 
تهران مطرح شــده بــود. این کارزار خطاب به وزیر کشــور بود و 
امضاکننــدگان تأکید داشــتند انتخاب زاکانی به عنوان شــهردار 
تهران، با قوانین و مقررات حاکم بر شــرایط احراز تصدی سمت 
شهرداران دارای مغایرت است. در متن درخواست امضاکنندگان 
آمده بود: «برخلاف بند ۶ ماده ۳ «آیین نامه اجرایی شــرایط احراز 
تصدی سمت شهردار» مصوب ۱۳۹۷، ایشان فاقد ۹ سال سابقه 
مدیریت ارشــد است؛ مســتند به «دســتورالعمل اجرایی نحوه 
انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای» مصوب ۱۳۹۵، مدیران ارشد 
به عنوان مدیران حرفه ای در دستگاه های اجرایی سابقه فعالیت 
دارند و طبق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشــوری، نمایندگی 
مجلس مقام سیاســی به شــمار آمده و از نظر قانونی، ســابقه 
مدیریتی محسوب نمی شــود. افزون بر این، بر اساس بخش نامه 
ابلاغی وزیر کشور ایشان فاقد «حداقل مدرک کارشناسی مرتبط» 
اســت. با توجه به ابهامات حقوقی یادشــده، شــرایط قانونی در 
انتخاب ایشــان به عنوان شــهردار تهران رعایت نشده و اصلاح 
مقررات به منظور تطبیق با شرایط شخص انتخاب شده نیز با مبانی 
اولیه حقوقی در تعارض قرار دارد؛ چراکه مقررات جدید قابلیت 
تعمیم و تسری به گذشته را ندارند. افزون بر این، نفس استعفای 
یــک نماینده مجلس در میانه دوره مســئولیتش، به ویژه پس از 
برگزاری انتخابات میان دوره ای، نقدکردنی اســت؛ چنان که مورد 
انتقاد مجامع سیاسی و مذهبی قم و علمای اعلام نیز واقع شده 

و با نهی آشکار مقام معظم رهبری درخصوص منع ترک سمت 
نمایندگان برای کسب سمت های اجرایی مغایر است.

اکنون، ما جمعی از شــهروندان، فعالان صنفــی، معماران، 
شهرســازان، جغرافی دانــان، جامعه شناســان و حقوق دانان و 
نیروهای اجتماعی و مدنی با امضای این نامه اعتراض خود را به 
انتخاب فردی فاقد شرایط قانونی و تخصص و تجربه لازم اعلام 
می داریم. آنچه ما در تمام این ســال ها آموخته ایم این اســت که 
تا چه اندازه جبران اشــتباهات فاحش مدیریتی در سطح ملی و 

منطقه ای دشوار و چه بسا ناممکن است.
ما نگرانیم که این شیوه انتخاب شهردار و اصرار بر نادیده انگاری 
قانون، تجربــه و تخصص و تقابل با نظرات کارشناســی و افکار 
عمومی، در شیوه اداره شهر نیز تداوم یابد و خساراتی جبران ناپذیر 

بر جای گذارد؛ خساراتی که متوجه شهر و شهروندان شود».
هم زمان ســه درخواســت دیگر هم برای برکناری او به ثبت 
رسیده بود که استقبالی از آنها نشد. اما در واکنش شهردار تهران 
به منتقــدان قانونی بودن حکم خود اعلام کرد که: مشــکل این 
است که منتقدان به آیین نامه و دستورالعملی که ناظر بر انتخاب 
شهرداران غیرکلان شهرهاست اســتناد می کردند تا انتخاب بنده 
را در ایــن حــوزه غیرقانونی جلوه دهند. این در حالی اســت که 
دستورالعمل فوق، ناظر بر نحوه انتخاب شهرداران شهر های زیر 
یــک میلیون نفر بود و با این آیین نامه در نظر داشــتند برای اداره 
شــهر تهران تصمیم بگیرند، در صورتی که حتی نمی توان با این 
دســتورالعمل برای شــهر های بالای یک میلیون نفر نیز تصمیم 

گرفت، چه برسد به شهر تهران.
او انتقــاد مخالفان به حکمــش را غیرواقعی خواند و گفت: 
منتقــدان با این جریان و با اســتفاده از ظرفیت رســانه هایی که 
داشــتند، ابهام آفرینــی کردند. شــورای شــهر تهران نســبت به 
شفاف ســازی این مسئله ورود پیدا کرد و معلوم شد، این انتخاب 
قانونی اســت. از ســوی دیگر بررســی های دیوان عدالت اداری، 
مشــخص کرد انتخاب شــهردار تهران مســتثنا از دستورالعمل 

انتخاب شهرداران غیرکلان شهرهاست.
در جلســات پایانی شــورای شهر تهران در ســال گذشته هم 
مهدی اقراریان عضو کمیســیون نظارت شورای شهر هشدار داد 
که زمان کارآموزی شهردار به پایان رسیده و گفت: شهردار تهران 
همان طورکه در شورا طرفداران پروپاقرص دارد منتقدانی نیز دارد 
که بنده با افتخار از منتقدان هســتم. ما برای تغییرات در شــهر 
تهران به همکاری جمع مشــخصی از اعضای شــورا نیاز داریم. 
چنانچه تعداد مشــخصی از اعضا نســبت به عملکرد شــهردار 
اعتراض داشــته باشند، ابتدا باید به صورت روشن از مسیر رئیس 
شورا به شــهردار تذکر دهند و در صورت عدم رعایت مفاد مورد 
تذکر، استیضاح مطرح می شود. سه سال فرصت دادن به شهردار 
برای کارآموزی و آشــنایی با مسائل شــهر کفایت می کند و سال 
۱۴۰۳ زمانی است که یا باید به وعده ها عمل شود یا باید تصمیم 

دیگری گرفت.
هرچند او در نخســتین جلســات علنی شورای شهر در 
ســال جدید گفت: به ما گفته اند زاکانی را استیضاح نکنید 

تا مدیریت باثبات بماند.
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